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  آيات موهم اختلاف و قواعد تفسير

 1اسمعيل سلطاني بيرامي

  

  چكيده

آيات موهم يابي  مشروط به فقدان اختلاف در قرآن و پاسخ، در پيراستگي از اختلاف، اثبات اعجاز قرآن
در نظر نگرفتن ، م اختلافت توهعلّ، اختلاف در آيات قرآن مدعيانِ  ةصرف نظر از انگيز. اختلاف است

هاي مختلفي صورت  بندي دسته، در زمينة آيات موهم اختلاف. مباني و قواعد صحيح در تفسير آيات است
روش صائب در اين زمينه ، تلافم اخت توهتقسيم بر اساس سبب و علّ، به نظر نويسندهكه گرفته است 

 .بگيرد گويي به شبهات را ياد  توان پاسخ، شود و هم ت به وجود آمدن شبهه آشنا است تا هم مخاطب با علّ
م ت توهشناسايي علّ، آيات موهم اختلاف در قرآن نيزشبهات پيرامون روش صحيح در پاسخ دادن به 

موهم اختلاف و پاسخ دادن به شبهه بر اساس  ةر هر دو آيد) در نظر نگرفتن يكي از قواعد تفسير(اختلاف 
  .قاعدة ياد شده است

   .قواعد تفسير، ها پاسخ، شبهات اعجاز، اختلاف، اعجاز قرآن :يديكل واژگان

                                                           

  soltani@qabas.net/ )ره(استاديار مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني. ١
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 مقدمه 

ران و قرآن پژوهان بر آن تأكيد يكي از وجوه اعجاز قرآن كريم كه تعداد زيادي از مفس
ها  فرض پيشاختلاف بر  در پيراستگي از، اثبات اعجاز قرآن .تعدم اختلاف در قرآن اس، دارند

ماتي استوار استو مقد .گويي به شبهات و آيات موهم اختلاف و  پاسخ، ماتيكي از آن مقد
عاي وجود اختلاف در آيات و نقش قواعد تفسير در تناقض است كه اين مقاله به بيان اد

  .پردازد ات در اين زمينه ميگويي به آن و نقد و بررسي برخي شبه پاسخ

 .ه بوده استكنون مورد توج گويي به آيات موهم اختلاف از صدر اسلام تا پاسخ ةلأمس
، 1365، كليني( )ع( و امام صادق) 255ص، 1398، صدوق( )ع( هاي امير مؤمنان علي پاسخ

خ امام پاس، شد و نيز سوي زنادقه مطرح مي به برخي آيات موهم اختلاف كه از) 363ص، 5ج
، ابن شهرآشوب( عاي تناقض در قرآن را داشتبه اسحاق كندي كه اد )ع( حسن عسكرى

هاي ابن  و نيز پاسخ) 311ص، 50و ج 392ص، 10ج، 1376، مجلسي/ 424ص، 4ج، 1379
از نخستين آثار ) 88ص، 4-3ج، تا بي، سيوطي( عباس به برخي آيات به ظاهر داراي اختلاف

   .در اين زمينه است

اختلاف در آيات پاسخ  ةهايي به گمان دانشمندان نيز در طول تاريخ با تأليف كتاباز برخي 
هايي كه بخشي از آن به اين  ها شامل كتب مستقل در اين زمينه و كتاب اين كتاب .اند گفته

در ، )ق 279. م(ابن قتيبه دينوري : شود كه به ترتيب تاريخ عبارتند از مي، موضوع مربوط است
في الحديث و  ةبجوسائل و الأكتاب الم«و  )85-65صص(» تأويل مشكل القرآن«دو كتاب 

؛ قاضي )701ـ567 صص، 2ج( »الانتصار للقرآن«در كتاب  )ق 403. م(بكر باقلاني و؛ اب»التفسير
المغني في ابواب «و » متشابه القرآن«در سه كتاب ، )ق 415 .م( انيدعبد الجبار بن احمد هم

د بن علي بن محم ؛»تنزيه القرآن عن المطاعن«و  )396ـ386صص، 16ءجز(» التوحيد و العدل
بكر بن  بن ابي محمد؛ »متشابه القرآن و مختلفه«در كتاب  )ق 588 .م( شهرآشوب مازندراني

 محمد؛ بدرالدين »القرآن المجيد و اجوبتها ةسئلتفسير ا«در كتاب ) ق 666. م( عبد القادر رازي
؛ جلال )78-53صص، 2ج(» البرهان في علوم القرآن«در كتاب ) ق 794 .م( بن عبداالله زركشي

باقر محمد؛ )100ـ 88ص، 4-3ج( »الاتقان في علوم القرآن«در ) ق 911. م( الدين سيوطي
 1203 .م( امين عمري محمد؛ )156ـ141صص، 92ج(» بحار الانوار«در  )ق 1111. م( مجلسي

دفع ايهام « در كتاب امين جكني شنقيطي حمدم؛ »تيجان البيان في مشكلات القرآن«در ) ق

» القرآن الكريم ةمعجز« در كتاب متولي شعراوي محمد؛ »الاضطراب عن آيات الكتاب
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هادي  محمد؛ »علي مزاعم المستشرقين رد، متناقضات القرآن« در ؛ علي المحرقي)81ـ63صص(
   .)303ـ243صص(» شبهات و ردود حول القرآن الكريم« در كتاب معرفت

بدون بيان ريشه و ، بيان آيات موهم تناقض و پاسخ آن، ي كتب ياد شدهها يكي از كاستي
تفسيري نيز ضمن تفسير آيات به صورت   كتب. بندي شبهات است م اختلاف و دستهت توهعلّ
برخي آثار نيز تنها به بيان  .اند برخي آيات موهم تناقض را مطرح و پاسخ داده» ان قلت«

آثار  و» بازشناسي قرآن«كتاب دكتر روشنگر با نام مانند ( دان اسخ آن پرداختهشبهات بدون پ
   ١.ها ها و وبلاگ و برخي سايتناهد محمود متولي؛ عبداالله عبد الفادي؛ خالد عبد الرحمن 

گويي به آنها در قالب يك  طرح شبهات فراوان از طرف مخالفين و ضرورت پاسخ
تحقيق در اين موضوع ، م اختلافت توهبا بيان ريشه و علّبندي منطقي و هدفدار همراه  دسته

  .نمايد را ضروري مي

م يابي توه تكه به علّ ل آناو: نوشتار حاضر با چهار ويژگي و تمايز فراهم آمده است
به بيان ، جاي پاسخ دادن به تمام آيات موهم اختلاف  هكه ب  م آندو. پردازد اختلاف در قرآن مي
سازد كه در شعاع اين  پردازد و براي مخاطب اين امكان را فراهم مي  مي رويكردي روشمند

م آنكه شبهات را سو. خود بتواند بدان پاسخ دهد، رويكرد و در مواجهه با شبهات جديد
يابد و نيازي به تكرار  همة شبهات مشابه و هم نوع آن پاسخ ، كند تا با يك پاسخ بندي مي نوع

اي از آيات موهم اختلاف را با همين شيوه  كه نمونه چهارم آن و شدپاسخ در موارد مشابه نبا
  . دهد پاسخ مي

لازم ، گويي به آنها بيان روش صحيح پاسخ بندي آيات موهم تناقض و پيش از بيان دسته
  .م اختلاف آشنا شويمت توهاست با انگيزة مدعيان اختلاف در قرآن و علّ

آنعيان اختلاف و تناقض در قرانگيزة مد  

با ملاحظة ادشود كه انگيزة مدعيان  روشن مي، د آنعاي تناقض در آيات و موارد متعد
تلاش در مانند ، برخي از آنان از اين كارشان انگيزة مثبتي داشتند .تناقضات يكسان نبوده است

وقتي پاسخ ، از اين رو .يا فهم آيات اين كتاب آسماني، راستاي پي بردن به الهي بودن قرآن

                                                           
1.www.geocities.com/ hidayatalmouslimoun ـ Geocities.comـ   Iranclubs.orgـ  
Top.addfreestats.com ـ http:/ /zandiq.com .  
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مانند زنديقي كه پس از ، داشتند عاي خويش برميشنيدند دست از اد ت موهم تناقض را ميآيا
   )240ص، 1ج، 1410، طبرسي( .مسلمان شد )ع( عليهاي امير مؤمنان  شنيدن پاسخ

زيرا شبهاتي را  ؛ستيزي نداشتند اي جز اسلام انگيزه، عيان تناقض در قرآنبرخي ديگر از مد
آوري كرده و با حذف جواب به عنوان  ري و غيره پاسخ داده شده جمعكه بارها در كتب تفسي
هاي  انگيزهآنان با  .گيرند اورشناسان در اين دسته قرار ميبيشتر خ كهكنند  شبهه جديد طرح مي

اي در مقام دفاع از مسيحيت و به انگيزة  هعد .كنند و مي  مختلف به تحقيق در قرآن اقدام كرده
هاي سياسي و استعماري و برخي با انگيزة علمي يا اقتصادي  هي با هدفگرو، ديني و تبشيري

 ةهاي آنان كه بهترين سلاح در مبارز كتاب )66ص، 3ج، 1381، شاكر( .كنند به اين كار اقدام مي
آنان در پي اثبات تجربة ديني و وحي نفسي بودن  .گيرد مورد استقبال قرار مي، با اسلام است

از جمله اين كه  .كنند يدن به اهداف خويش از هيچ تلاشي مضايقه نميو براي رس قرآن هستند
عاي تكراري تناقض دربارة آنها را در قالب و شكلي زيبا روند و اد سراغ برخي آيات قرآن مي

  .دهند ارائه مي، اي كه جديد و مهم جلوه كند به گونه

ن است مستمسك براي ناگفته نماند كه خود قرآن از وجود آياتي خبر داده است كه ممك
قُلُوبِهِم زيغٌ فَيتبِعونَ ما تشابه منه ابتغاءَ  ىفَأَما الَّذين ف﴿: فرمايد آنجا كه مي، منحرفان قرار گيرد

هأْوِيلاءَ تغتاب و ةنتالْف ﴾ : )جويى  براى فتنه، است) از حق(هاى آنان انحراف  ا كسانى كه در دلام
 .)كنند از اين كتاب از آنچه متشابه است پيروى مى، )يافتن معنى نادرست(لب تأويل و ط

 )7/ عمران آل(

  علّت توهم اختلاف و تناقض در قرآن

منشأ درون قرآني (و خواستگاه  )ص( جويانه با قرآن و پيامبر  هاي ستيزه صرف نظر از انگيزه
اي با قصد  هكه باعث شده عد) برون قرآني( تيعلّ، م اختلافتوه) مانند وجود تشابه در قرآن

، گمان يا اعتقاد پيدا كنند كه در آيات قرآن كريم اختلاف و تناقض وجود دارد، يا بدون قصد
در نظر نگرفتن مباني و قواعد صحيح در تفسير آيات قرآن است در حالي كه فهم و تفسير 

قطعيات و مسلمات شرعي و ، ليقرآن نيازمند اتخاذ مباني و قواعد مبتني بر بديهيات عق
توان به تفسير آيات پرداخت و  ارتكازات عقلايي است و تنها بر مبناي استحسان و قياس نمي

اي جز  نتيجه، تفسيري كه بر پاية غلط و بدون در نظر گرفتن مباني و قواعد صحيح باشد
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19ص، 1412، يديوان(. م تناقض در آيات نخواهد داشتبدفهمي و اختلاف در تفسير يا توه /

  )61ص، 1416 ، شراره

كه شود  معلوم مي، اند م تناقض شدهبا ملاحظة آثار كساني كه در آيات قرآن دچار توه
ي به تقطيع و جداسازي اند و حتّ اغلب آنان تنها به تحليل سطحي محتويات قرآن اكتفا نموده
روش درست تفسير آيات اند و به  آيات از سياق خود براي رسيدن به هدف خود دريغ ننموده

نويسد آيت االله خوئي در اين باره مي. اند ه نداشتهتوج :ران و غير آنان در معاني لكن بيشتر مفس
اند كه ميان بيشتر آيات تنافي وجود  م نمودهتوه، از اين رو ؛ ل كافي انجام ندادهتأم، آيات كريمه

  )285ص، 1418، خوئي. (دارد

 .اتخاذ مبناي صحيح در تفسير است، لپاية او ؛استوار است روش صحيح تفسير بر دو پايه
فصاحت و ، معناداري :مانند، بايد نسبت به مباني مربوط به متن قرآن، ر در اين قسمتمفس

ناپذيري و عدم تفكيك موضوعي  تحريف، د معاني آياتتعد، بلاغت الفاظ و جملات متن
ر بايد نسبت به مباني مربوط به مفس ،همچنين .اتخاذ نمايد درستي وضعم، مطالب قرآن

، امكان فهم :مانند، و نيز مباني مرتبط به فهم) اكرم پيامبر(و آورندة آن ) خدا(صاحب قرآن 
 .مبناي صحيحي برگزيند، رنمايي فهم و مباني مربوط به مفس مند بودن فهم و واقع ضابطه

د در نظر گرفتن مفاهيم كلمات در قواعد تفسير ماننقرائن و در نظر گرفتن ، م تفسيرپاية دو
شرايط ، ر بايد علوم مورد نيازمفس، علاوه بر موارد فوق .استات عرب قواعد ادبيو  زمان نزول

  . تا بتواند تفسيري نزديك به واقع ارائه دهد دست آورده و ملكات لازم براي تفسير را ب

عاي وارد قرار داده و اد هاى غير با بررسي آثار افرادى كه قرآن مجيد را هدف اعتراض
  :عاي آنها از سه حال خارج نيستشويم كه اد ه ميمتوج، اختلاف در آيات دارند

ر نسبت به ساحت روند و بدون تدب سراغ قرآن مي، بدون شرايط لازم براي تفسيربرخي   )1
گويند س قرآن سخن ميمقد ،شود م تناقض در آيات قرآن ميلذا بدفهمي آنان موجب توه.  

تا حدودي  هاكنند و با مراجعه به تفاسير يا بدون مراجعه به آن ر ميدر قرآن تدبگروهي   )2
شوند ت قرآن آگاه مىنسبت به حقاني ،بديهى . گيرد ب آنان جلوي تشخيص حق را ميولي تعص

است كه هر جا تعصمورد پذيرش ، ت امري ارائه شودب در كار باشد اگر هزاران دليل بر حقاني
 . رار نخواهد گرفتق

هدف آنان در اصل فهم قرآن  .روند ورزي سراغ قرآن مي گروه ديگر با عناد و غرض) 3
بلكه اثبات اختلاف و تعارض در آن است و براي اين منظور به هرگونه مغالطه و  ؛نيست
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ولي در مقام معارضه و مقابله با ، شناسند خوبي ميبحق را ، اين دسته .زنند سفسطه دست مي

و آنها را از ( ﴾و جحدواْ َِا و استيقَنتها أَنفُسهم ظُلْما و علُوا﴿: فرمايد آيند چنان كه مي ن برميآ

  )14/ نمل. ()تها يقين داش شان بدانيروى ستم و سركشى انكار كردند در حالى كه دلها

  م اختلاف و تناقضآيات موهتقسيمات 

و برخي كتب مستقل در زمينة پاسخ به گمانة اختلاف در ، ران تفسير ترتيبي قرآنمفس
اي برخورد  ا به آيهج هر، بدون تقسيم آيات موهم تناقض به ترتيب سور و آيات قرآن، آيات
.اند اند كه موهم اختلاف با آية ديگري بوده بدان پاسخ داده نموده

، برخي ديگر از نويسندگان 1
.اند و به آن پاسخ داده  تقسيم نموده..) معاد و، بوتن، عدل، توحيد(آيات را بر اساس موضوع 

2 
تقسيم آن بر دو بخشِ آيات موهم اختلاف و ، روش ديگر در دسته بندي آيات موهم اختلاف

  . و آيات موهم اختلاف محتوايي است) شكلي( ناسازگاري ساختاري

از آيات موهم پاسخ خيلي ، لاًاين است كه او بندي  از معايب هر سه شيوه و نوع تقسيم
شود؛ زيرا ممكن است چندين پرسش و آية موهم تناقض يك پاسخ داشته  تكراري مي، تناقض

هيچ يك از ، ثانياً .نمايد ر همان پاسخ را در چند جا توضيح داده و تكرار باشد و مفس
دهند تا  صي براي پاسخ به آيات موهم تناقض به دست نميمعيار و ملاك مشخّ، هاي بالا روش

  .پاسخ را بيابد، خودش بتواند با معيار داده شده، وجود آمده ر شبهه مشابه ديگري براي فرد باگ

، لاًاو: ؛ زيرابهتر استم اختلاف باشد ت توهرسد اگر تقسيم بر اساس سبب و علّ به نظر مي
 روش و شيوة پاسخ به شبهات را ياد، ثانياً. شود ت به وجود آمدن شبهه آشنا ميمخاطب با علّ

با ، ثالثاً .تواند بدان پاسخ دهد مي، جديدي برخورد نمود ةگيرد و اگر در آينده با شبه مي
يابد و  همة شبهات مشابه و هم نوع آن پاسخ مي، بندي شبهات با يك پاسخ يابي و نوع ريشه

 .نيازي به تكرار پاسخ در موارد مشابه نيست

اقض در آيات قرآن بر محور عدم تنقيح مِ تناسباب توه، چنان كه پيش از اين توضيح داديم
 .شود آورندة قرآن و عدم رعايت روش صحيح فهم خلاصه مي، مباني مربوط به متن

                                                           

د بن ابي بکر بن عبد القادر محم از» القرآن ايد و اجوبتها ةتفسير اسئل«به عنوان نمونه يکي از کتب مستقل در اين زمينه کتاب  .١

 .ها پاسخ داده است                به ترتيب سوره، شود پرسش را که شامل آيات موهم تناقض نيز مي ١٣٠٠ است که حدود) ق ٦٦٦ .م( رازي

، صفات، بر اساس موضوعاتي چون توحيد، تأليف ابن شهر آشوب مازندراني» متشابه القرآن و مختلفه«کتاب ، عنوان نمونه به .٢

 .ب شده استمعاد و غير آن مرت، تتريه، عدل
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  راه جمع ميان آيات به ظاهر ناسازگار

ر در آيات بردن به عدم اختلاف در اين كتاب آسماني را تدب به صراحت راه پي، نساء 82آية 
قرآني  ر در آياتمردم را به تدب، آية شريفه« :نويسد ايي ميعلامه طباطب .قرآن طرح كرده است

شرايط و ، آنگاه .ت بينديشندو قصص قرآن به دقّ، حكم، مواعظ، كند تا در احكام ترغيب مي
، و نيز از ديگر جهات، محكم يا متشابه بودن، ي يا مدني بودنظروف نزول آيات را از نظر مكّ

 .م و قطعي شود كه ميان آيات قرآن اختلافي وجود نداردان مسلّتا بر آن، مورد مطالعه قرار دهند
  )80ص، 1362، طباطبايي(. »...كند اي آية ديگر را تأييد مي هر آيه

، بردن به عدم اختلاف ميان آيات يا پاسخ دادن به آيات به ظاهر داراي اختلاف گرچه راه پي
تدبسازي اين مفهوم و  نيازمند شفاف، آيه ر مورد نظر درر در آيات قرآن است؛ ولي اعمال تدب

مات شرعي و ارتكازات عقلايي است كه مسلّ، تعيين روش و قواعدي مبتني بر بديهيات عقلي
  .شود از آن با عنوان روش يا قواعد تفسير ياد مي

و در هر مرحله  استم بر برخي ديگر داراي مراحلي است كه برخي مقد، تفسير يك آيه
در نظر گرفتن قرائت صحيح  -1 :عبارتند ازآن مراحل به ترتيب منطقي  .اي مطرح است  قاعده

در نظر  -4 ؛در نظر گرفتن هيأت و صورت واژگان -3 ؛ريشة واژگان آيه توجه به -2 ؛آيه
استفاده از  -6 ؛در نظر گرفتن مفاهيم كلمات در زمان نزول -5 ؛گرفتن هيئت تركيبي عبارات

آيات ديگر قرآن و ، سياق( قراين لفظي -الف: طرح استقراين؛ قراين در دو بخش قابل 
ويژگي ، فضاي نزول( قراين غير لفظي در دو بخشِ قراين غير لفظي پيوسته -ب ؛)روايات
قرينة  و) قراين عقلي، لحن كلام، مقام سخن، ويژگي موضوع سخن، ويژگي مخاطب، گوينده

هاي مختلف كلام و به  فتن دلالتدر نظر گر -7 )اجماع و ضرورت ديني(غير لفظي ناپيوسته 
 .كار بستن آنها

ز آيات ياد شده ذيل يكي از عا كرد كه هر يك اتوان اد مي، با بررسي آيات موهم تناقض
براي اين منظور دو  .شود يابد و شبهة اختلاف و تناقض برطرف مي پاسخ صحيحي مي، قواعد

  :شود مرحله پيشنهاد مي

شناسايي علّ: لمرحلة اوپيش از پاسخ دادن به شبهه اختلاف در  .م اختلاف استت توه
در نظر نگرفتن ، م اختلاف در دو آيهت توهص نمود كه علّدر اين مرحله بايستي مشخّ، آيات

  . كدام يك از قواعد است

به عنوان مثال اگر در مرحلة  .پاسخ دادن به شبهه بر اساس قاعدة ياد شده است: ممرحلة دو
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م كننده ريشة يكي از واژگان آيه را درست درك ننموده و معنايي توهنخست معلوم شد كه 
با بيان ريشة صحيح واژة ، م تناقض آيه با آية ديگر شده استبرداشت نموده كه موجب توه

م ت توهابتدا علّ، بنابراين .شود يابد و شبهه برطرف مي آيه معناي صحيحي مي، ياد شده
به تفسير صحيح آيه پرداخته ، ستفاده از قواعد و قرائنسپس با ا، شود اختلاف شناسايي مي

تفسير درست آن نمايان و ، آياتي كه به ظاهر داراي اختلاف است، شود كه با اين شيوه  مي
  .شود  اختلاف ظاهري مرتفع مي

م اختلاف و اين كه در نظر نگرفتن ت توهه ممكن است در برخورد اوليه با شبهه به علّالبتّ
نتوان پي برد كه در اين صورت با استفاده از ، م اختلاف شده استموجب توهكدام قاعده 

شود كه با اين روش آيه  به تفسير صحيح آيه اقدام مي، مراحل و قواعد با ترتيبي كه ذكر شد
  .شود يابد و اختلاف برطرف مي تفسير صحيحي مي

، ات به ظاهر متناقضگويي به آي بهترين نوع تقسيم در پاسخ، چنانكه پيش از اين گفتيم
م اختلاف است به اين صورت كه ذيل هر يك از قواعد ت و سبب توهتقسيم بر اساس علّ

بيان ، ايهام تناقض دارد، ت در نظر نگرفتن آن قاعدهآيات به ظاهر متناقضي را كه به علّ، تفسير
 .دهيم و پاسخ مي

تناقضي كه از در نظر نگرفتن پرداختن به هر كدام از قواعد تفسير و بيان گمانة اختلاف و 
نظر ولي از آنجايي كه به ، خارج از هدف اين مقاله است، وجود آمده استه آن قاعده ب

لازم است به ، تفسير روشمند آيات است، نگارنده تنها راه پي بردن به عدم اختلاف ميان آيات
ه يات شده و بم تناقض ميان آهايي از قواعد تفسيري كه عدم رعايت آن موجب توه نمونه

  . اشاره كنيم، شود كارگيري آن باعث حل تعارض ظاهري مي

ن برخي شبهات و آيات موهم در اين قسمت در ضمن بيان برخي قواعد تفسير به بيا
هايي كه به شبهات و آيات موهم تناقض داده  شايان ذكر است كه پاسخ .پردازيم مي اختلاف

هايي  به صورت اجمالي است و ممكن است جواباساس يكي از قواعد تفسيري و  بر، شود مي
بيان ، ولي چون هدف اين مقاله، ه به قواعد ديگر تفسير وجود داشته باشدديگري نيز با توج

  .كنيم ها بسنده مي تفصيلي آيات موهم اختلاف نيست به بيان يكي از پاسخ  پاسخ
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  برخي قواعد تفسيري و حل اختلاف ظاهري آيات 

  مفهوم واژگان در نظر گرفتن) الف

معناي شود و براي شناخت  كلام از واژگان تشكيل مي، همانند هر زبان ديگر، در زبان عربي
از واژگان گوناگوني تشكيل ، قرآن كريم نيز. كلام لازم است مفهوم واژگان آن شناسايي شود
است  واژگان آن يا عربي، بندي در يك تقسيم: شده است كه برخي از اقسام آن اين گونه است

در صورت نخست . است كه در عربي داخل شده است) معربّ( ي غير عربيها و يا از واژه
بندي  در تقسيم، )مختلف( واژگان قرآن يا از لغات قبيلة قريش است يا از لغات قبايل ديگر

 اعم از حقيقي و مجازي است و، دواژگان قرآن يا از واژگاني است كه داراي معاني متعد، ديگر

ت معنا دارد و در صورتي كه وحدت معنا داشته باشد يا يك مصداق دارد و يا در عين يا وحد
واژگان آن يا از لغاتي ، مبندي سو در دسته. داراي چندين مصداق متفاوت است، وحدت معنا

اي اولية خود را حفظ نموده است و يا معناي اوليه را از دست داده زمان معناست كه به مرور 
هاي آن در اثر كثرت  برخي واژه، و در تقسيم ديگر. ي جديدي به خود گرفته استو يك معنا

ي به صورت حقيقت قرآني درآمده كه حمل آن بر معناي ديگر نيازمند استعمال در معناي خاص
قبل از تفسير آيه ، با توجه به اقسام ياد شده لازم است مفسر. قرينه است و يا اينگونه نيست

معاني حقيقي را از معاني مجازي و ارتكازي و نيز حقيقت ، از غير دخيل واژگان دخيل را
اسماء و افعال تشكيل شده است و هر يك ، همچنين واژگان قرآن از حروف. قرآني را بشناسد

توان  نمي، ي داشته باشد كه تا درست شناخته نشوداز كلمات ياد شده ممكن است معناي خاص
اعم از  -مفسر بايد از مفاهيم واژگان قرآن كريم نيز ، ين اساسبر ا. كلام را درست معنا كرد

آگاهي داشته باشد تا بتواند آيه را به درستي تفسير نمايد چنان كه در  -اسماء و افعال ، حروف
فَالْيوم ننساهم كَما نسواْ لقَاء يومهِم ﴿آيه : پرسيد )ع( عليزنديقي از امير المؤمنين ، روايتي

51/ اعراف( ﴾ـذَاه ( و﴿مهسِيفَن واْ اللّهسن﴾ )ا﴿متناقض با آية ) 67/ توبهسِين كبا كَانَ رمو﴾ 

گويد و آية اخير از عدم  است؛ زيرا آيات نخست از نسيان پروردگار سخن مي) 64 /مريم(
است ) مجازي معناي( نسيان در پروردگار به معناي ندادن پاداش« :نسيان؟ حضرت پاسخ دادند

ل و دوم كه نسيان را نسبت به كه به منزلة فراموش كردن از خير است و مقصود از آية او
يعني خداوند در آخرت به كافران ثواب . كند به معناي ثواب ندادن است پروردگار اثبات مي

م ية سوولي در آ، دهد؛ زيرا آنان در دنيا پرودگار خويش را اطاعت ننموده و از ياد بردند نمي
يعني . است) غفلت و فراموشي(كند نسيان به معناي حقيقي  كه نسيان را از پروردگار نفي مي
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آن حضرت ، در ادامه. شود؛ بلكه حفيظ و عليم است كند و غافل نمي خداي متعال فراموش نمي
به اين » كرُنَُاقدَ نَسينَا فُلَانٌ فَلَا يذْ«گويد  فرمايد كه عرب وقتي مي به كلام عرب استشهاد مي

 )260ص، 1398، صدوق. (»كند معناست فلاني ما را در امور خير ياد نمي

به همان اندازه ، موجب تفسير درست آيات است، همانگونه كه توجه به اين قاعده
موجب به وجود آمدن خطا در برداشت از آيات و توهم تعارض ميان ، توجهي به اين قاعده بي

هايي از گمانة اختلاف و تعارض كه از  يل به نقد و بررسي نمونهشود كه در ذ آيات مي
  .توجهي به اين قاعده به وجود آمده است مي پردازيم بي

عا كرده است كه بر اساس آية اد» نامه هاي داخلي تازي تناقض«ذيل عنوان  برخي .1شبهة 

جن و انسان فقط براي پرستش خدا ، ﴾بدونوما خلَقْت الْجِن والْإِنس إِلَّا ليع﴿ سورة ذاريات 56

ولَقَد ذَرأْنا لجهنم كَثيرا من الْجِن ﴿ سورة اعراف 179ولي بر اساس آيه ، اند بوجود آمده
الااند و اين دو آيه با هم اختلاف وتعارض  بسياري از آنها براي جهنم ساخته شده ﴾نسِو

  )50شبهه شمارة ، 12ص ،http:/ /zandiq.comايت س، Arash Bikhoda ،1387(. دارند

د است يك از حروف داراي يك يا چندين معناي متعد ات عرب هردر ادبي: نقد و بررسي
حرف  .پي برد، توان به معناي آن در جايگاهي كه قرار گرفته است كه با استفاده از قراين مي

ابن هشام ( .معناي مخصوص به خود را داراست، زيادي است كه هر يكداراي انواع » لام«
ه به معاني كه براي در آيه و با توج، بر اساس قراين موجود )237-207صص، 1404، انصاري

در آية نخست به معناي تعليل و بيان » لام«شود كه  معلوم مي، در ادبيات بيان شده است» لام«
 .ه هدف از خلقت جن و انس عبادت پروردگار استغرض است و معناي آيه اين است ك

) صيرورت( به معناي گشتن در آية دوم »لجهنَّم«در » لام«ولي ) 243ص، 9 ج، 1379، طبرسي(

شود و به اين معناست كه آنان را آفريدم ولي  ناميده مي) مĤل و سرانجام( است و لام عاقبت
فَالْتقَطَه آلُ فرعونَ ليكُونَ لَهم ﴿ مانند .م ختم شدسرانجام مصيرشان با كفر و سوء اختيار به جهنّ

اندوهى ]  مايه[پس خاندان فرعون او را برگرفتند تا سرانجام آنان را دشمنى و ( ؛﴾و حزناً عدوا
  را از آب )ع( حضرت موسي، خاندان فرعونكند كه  آية شريفه بيان مي) 8/ قصص. ()باشد

مقصود آيه اين نيست كه هدف و  .گشتاندوهشان  ةن جان آنان و مايگرفتند تا سرانجام دشم
بود؛ شان براي خود اندوه ةايو م دشمنپيدا كردن  )ع( غرض آنان از گرفتن حضرت موسي

زيرا هدف آنان به قرينة آية بعدي اين بود كه نور چشم و فرزند آنان باشد يا نفعي عايد آنان 
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أَن ينفَعنا أَو  يو لَك لَا تقْتلُوه عس لى   فرعونَ قُرت عينت امرأَت و قَالَ﴿: فرمايد چنان كه مي، شود
روشنى چشمى براى من و براى ) اين نوزاد( :گفتهمسر فرعون ( )9/ قصص( ﴾نتخذَه ولَدا

. )يميا او را به فرزندى برگزين، اميد است كه براى ما سودمند باشد، او را نكشيد! توست

  )772ص، 4 ج، 1379، طبرسي(

 ؛باشد اختصاص به آيات قرآن ندارد، )صيرورت( به معناي عاقبت و سرانجام» لام«اين كه 
 كه شاعر اين قول مانند، شود بلكه در ادبيات عرب نيز سابقه داشته و شواهد زيادي يافت مي

شيون مكن كه هر چه مادر ، سماك اى ام:  »ةلدفللْموت ما تلد الوا، فأُم سماك فلا تجزعي« :گويد
  )772ص، 4 ج، 1379، طبرسي( .ش مرگ استسرانجام، بزايد

إِنَّ للَّه ملَكاً ينادي في كُلِّ «: آمده است )ع( چنانكه در حديث نوراني حضرت امير مؤمنان
لْخوا لناب اءِ ولْفَنوا لعماج و تولْموا لدمٍ لوابِياي دارد كه هر روز ندا  خداوند متعال فرشته( »ر

نهج ( .)بزاييد براي مرگ و فراهم آوريد براي از بين رفتن و بسازيد براي خراب شدن: دهد مي
  )132شماره ، قصاركلمات ، البلاغه

  .براي بيان غايت و سرانجام است» للخراب«و » للفناء«، »للموت«در » لام«

بيان شده » طاغيه«عامل نابودي قوم ثمود در يك آيه ، ها ي از سايتعاي يكطبق اد. 2شبهه 

، عنوان شده است» صاعقه«و در آية ديگر  )5/ حاقهال( ﴾بِالطَّاغية فَأُهلكُوا ثَمود فَأَما﴿است 

 الْعذَابِ صاعقَةُ أَخذَتهمفَ يالْهد يعلَ يالْعم فَاستحبوا فَهديناهم ثَمود وأَما﴿: فرمايد چنان كه مي

ونا الْهوا بِمونَ كَانكْسِبي﴾ )را بر  ]گمراهى[ كورىآنها ولى ، هدايت كرديمرا ، ا قوم ثمودو ام
آور و  صاعقه عذاب ذلتّ، كردند پس آنها را به كيفر گناهانى كه كسب مى، هدايت ترجيح دادند

كند كه قوم ثمود همانند قوم عاد با  تأكيد مي، ديگردر آية ) 17/ فصلت( .)بار فرا گرفت خفتّ
پس اگر ( ﴾ثَمود و عاد صاعقَة مثْلَ صاعقَةً أَنذَرتكُم فَقُلْ أَعرضوا فَإِنْ﴿ :اند صاعقه هلاك شده
) 13/ فصلت( .)عاد و ثمود بيم دادم) قوم(اى مانند صاعقه  شما را از صاعقه: روى برتافتند بگو

، 1387، يوسف امين( .هم منافات دارند لي كه طاغيه غير از صاعقه است و اين دو آيه بادر حا
  )149شبهه شماره ، 63، صwww.geocities.com/ hidayatalmouslimoun سايت

طغي به معناي تجاوز از حد  .است» طغي«از ريشة اسم فاعل ، »طاغيه«واژة : نقد و بررسي
  . يا مصدر و به معناي طغيان كردن يا اسم فاعل و به معناي طغيان كننده است» طاغيه«و 
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كه در اصل به معناي صوت شديد حيواناتي » صعق«در كتب لغت از ريشة » صاعقه«واژة 
 )529ص، 1387، فارس  ابن/ 128ص، 1ج، 1414، فراهيدي( گرفته شدهاست مانند گاو و الاغ 

كار ه ب، هوشي يا مرگ باشد و موجب بي ل نباشدكه قابل تحمو سپس در هر صداي شديد 
اي ابر با زمين  اي كه از برخورد پاره جرقهبه صداي توليد شده از ، از اين جهت .رفته است
، 1414، فيومي/ 128ص، 1ج، 1414، فراهيدي( .شود ياطلاق م »صاعقه«، شود ايجاد مي

، سپس .استهلاكت و مرگ ، هوشي بيموجب كه نوعاً  )529ص، 1387، ن فارساب/ 340ص
 صاعقه اطلاق شده است، در معنا توسعه داده شده و به هر چيزي كه موجب هلاكت شود

ه به معناي صوت شديد است صاعقو طبق گفتة راغب اصفهاني ) 9ص، 9 ج، 1379، طبرسي(
با ) 484ص، 1416، راغب اصفهاني( .شود كه در سه شكل آتش يا عذاب يا مرگ آشكار مي

برق عظيم شود كه صاعقه يك معناي خاص دارد و آن  ه به معناي لغوي صاعقه معلوم ميتوج
اي  كننده آتشيني است كه از آسمان فرود آيد و يك معناي عامي دارد كه شامل هر امر هلاك

  .شود مي

  :وجود دارددو احتمال  »طاغيه«در مورد واژه 

در اين  .مصدر و به معناي طغيان نمودن بوده و وصف قوم ثمود است» هطاغي« -1 
دارد و  بلكه سبب هلاكت آنان را بيان مي ؛آيه به وسيلة هلاكت قوم ثمود اشاره ندارد، صورت

، 1379، طبرسي(. قوم ثمود به سبب طغيان نمودنشان هلاك شدندآيه به اين معنا است كه 
، بنابراين .﴾هااكَذَّبت ثَمود بِطَغو﴿: فرمايد مي 11مس آية ش سورةچنان كه در  )516ص، 10 ج

  .تناقضي ميان طاغيه و صاعقه وجود ندارد

اسم فاعل و به معناي طغيانگر است و آية شريفه به بيان وصف عذاب و وسيلة » طاغيه« -2
گر هلاك  انوسيلة يك امر طغيه هلاكت قوم ثمود اشاره دارد و معناي آيه اين است كه ثمود ب

 وسيلةدر مقام بيان ، آيات بعد ؛ زيراتر است با سياق آيات بعدى مناسبه اين وجه البتّ، شدند
ة هلاكت بايد در مقام بيان وسيل نيزپس آيه مورد بحث  )6/ حاقهال( .استاقوام ديگر  هلاكت

، اييطباطب( ثمود قومنه صفت ، صفت عذاب است "طاغيه" ةكلم، در نتيجه .قوم ثمود باشد
گر بوده  ة هلاكت قوم ثمود امري طغياندارد كه وسيل بيان مي و آيه )393ص، 19 ج، 1397
ه به كمك آيات ديگر از جمله آية فصلت كه وسيلة هلاكت آنان را صاعقه بيان داشته البتّ .است
گر هلاك  يعني قوم ثمود با صاعقه طغيان .گر قابل انطباق بر صاعقه است امر طغيان، است
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كه در اين صورت نيز طاغيه با صاعقه منافات ندارد؛ زيرا صاعقه اشاره به وسيلة هلاكت  شدند
ت عذاب آنان داردقوم ثمود و طاغيه اشاره به ويژگي و شد.   

  در نظر گرفتن آيات ديگر قرآن به عنوان قرينة لفظي ناپيوسته) ب

براي ، خنان ديگر وياي اين است كه از س عقلا در فهم سخن هر گوينده و نويسنده ةسير
كه اگر صاحب سخن از كساني باشد كه  به ويژه اين، گيرند رفع اجمال و ابهام آن كمك مي

ي اگر در سخن حتّ .كند هاي مختلف بيان مي ق و در زمانمطالب مربوط به يك موضوع را متفرّ
ص يا مخص،  قرينه، قيد، وي ابهام و اجمالي نباشد و احتمال داده شود كه در سخنان ديگر او

دانند بررسي و استفاده سخنان ديگر او را لازم مي، كمك كند، ني باشد كه به فهم بهتر آنمبي. 

هاي قرآن كريم  آيات مربوط به موضوعات مختلف در سوره) 192ص، 1379، بابائي و ديگران(
ات قرآن صريحاً از وجود محكم و متشابه و ضرورت ارجاع متشابهات به محكم .پراكنده است

اين نيز بر ضرورت رجوع به آيات ديگر  براي روشن شدن مقصود از آن سخن به ميان آورده و
 . براي فهم آيات دلالت دارد

. تر آيات قرآن تأكيد شده است گيري از آيات در فهم درست و كامل در روايات نيز بر بهره

كتاب اللَّه « ؛ره شده استبه قرينة بودن آيات در تفسير اشا )ع(علي در روايتي از امير مؤمنان
اين كتاب (» بعضٍ يتبصرونَ بِه و تنطقُونَ بِه و تسمعونَ بِه و ينطق بعضه بِبعضٍ و يشهد بعضه علَ

كتابي . [شنويد به وسيلة آن مي گوييد و و با آن سخن مي، يابيد خدا است كه بدان بينش مى
برخي بر برخي ديگر گواهي  و، گويد از قسمت ديگر سخن مي، سمتي از آنهر ق] است كه

.)دهد مي
 
  ) 192ص، 133خطبة ، نهج البلاغه(

مرتبط با ، اي است كه برخي از آيات آن قرآن مجموعه به هم پيوسته، بر اساس روايات
بر آن  اي كه برخي از برخي ديگر سخن گفته و گواه به گونه، هستندآيات ديگر و هم موضوع 

اي را  توان آيه مي، با مراجعه و تدبر در مجموع آياتي كه اين ويژگي را دارند، بنابراين .است
صورت ه بايد بآيات قرآن را ، از اين رو .گواه بر آيه ديگر و قرينة فهم آية ديگر قرار داد

، بنابراين .با مقايسه و مقابلة ميان آيات به اختلاف ظاهري پاسخ دادمجموعي در نظر گرفت و 
ت و اجتهاد در آيات دقّ، آيد بدون مراجعه دست ميه نبايد به حاصل معنايي كه از يك آيه ب

  )76ص، 3 ج، 1397، طباطبايي. (ديگر مرتبط با آن اكتفا نمود
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رسيم كه در موارد  به اين نتيجه مي، عاي اختلاف در آن شده استآياتي كه اد ةبا ملاحظ
عا كننده به اين زيادي ادكنيم براي نمونه به دو شبهه بسنده مي .ه ننموده استقاعده توج:   

هدايت نمودن را از ) آيه 20( اند قرآن كريم از يك سو در آيات فراواني گفته .1  شبهه

و ( ؛﴾و اللَّه لا يهدي الْقَوم الْكافرين﴿ :فرمايد از جمله در چهار آيه مي، كند خداوند نفي مي
در پنج آيه ) 107/ نحل ؛37/ ؛ توبه67/ مائده؛ 264/ بقره( .)كند ا هدايت نميخداوند كافران ر

 .)كند و خداوند گروه فاسقان را هدايت نمي( ؛﴾ و اللَّه لا يهدي الْقَوم الْفاسقين﴿: فرمايد مي

 32( در آيات فراواني، و از سوي ديگر)6/ ؛ منافقون5/ ؛ صف80/ ؛ توبه24/ ؛ بقره108/ مائده(
بقره  سورة 26از جمله در آية ، اضلال و گمراه نمودن را به خداوند نسبت داده است) آيه
كند و بسيارى را بدان  بسيارى را بدان گمراه مى( ؛﴾اًيضلُّ بِه كَثيرا و يهدى بِه كَثير ﴿: فرمايد مي

تهدوا من أَضلَّ اللَّه و من  تريدونَ أَنْأَ﴿: مي فرمايد 88و در سورة نساء آية  .)نمايد هدايت مى
خواهيد آن را كه خدا گمراه كرده است راه نماييد؟ و هر  آيا مى( ؛﴾يضللِ اللَّه فَلَن تجِد لَه سبيلاً

) آيه 52( م در آيات فراوانياز سوي سو .)كه را خدا گمراه كند هرگز راهى براى او نيابى

در نتيجه در قرآن تعارض وجود دارد؛ زيرا اثبات هدايت . دهد هدايت را به خداوند نسبت مي
از  24ص، 56 شبهه شماره، 1387، يوسف امين: ك.ر(. و نفي هدايت با يكديگر منافات دارند

  )www.geocities.com/ hidayatalmouslimounسايت 

الهي لازم است معناي هدايت و مقصود از هدايت ، پيش از بيان پاسخ شبهه: نقد و بررسي
  .و ارتباط آن با مشيت روشن شود

، فيروزآبادي/ 2533ص، 6ج، 1407، جوهري( هدايت به معناي دلالت و راهنمايي است
هدايت  )103ص، 1 ج، 1379، طبرسي/ 835ص، 1416، راغب اصفهاني/ 585ص، 1412

اين اسباب  .كند وسيلة اسبابي است كه خودش خلق ميه خداوند به معناي راهنمايي الهي ب
را  وي ممكن است در وجود فرد هدايت شونده به وديعت نهاده شود و خداوند با اين وسيله

نمايد و فرد با استفاده از آن اسباب به ه راهنمايى نمودبه سوى كمال و هدفى كه برايش تعيين 
ط خداوند و با ارسال مطلوب خويش برسد و ممكن است با نشان دادن راه يا هدف توس

هدايت تكويني و هدايت  :هدايت الهي دو گونه است، بر اساس اين گفته .پيامبران باشد
و در همة موجودات وجود دارد ، گيرد ق مىامور تكوينى تعلّ همة هدايت تكوينى به .تشريعي

پروردگار ما كسى است كه به ( ؛﴾يءٍ خلْقَه ثُم هد كُلَّ شي  يربنا الَّذي أَعط﴿: فرمايد چنان كه مي
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الَّذي خلَق ﴿: فرمايد مى و نيز) 50/ طه( ).آن را داد و سپس راهنمايى نمود چيزى آفرينش هر
ود يفَسفَه ري قَدالَّذ اى  و آن كس كه اندازه .آن كس كه آفريد و راست و درست نمود( ؛﴾ يو

ا امور رابطه ب در م هدايت تشريعي است كهقسم دو )3/ اعلي() .قرار داد پس هدايت نمود
اين قسم هدايت دو  .مانند اعمال صالح است كه با اوامر و نواهي الهي رابطه دارد، تشريعي

انسان به آن  ةسور مسوو نشان دادن راه رسيدن به مقصود است كه آية  ارائه لياو: گونه است
يم ا او را به راه راست راهنمايى كردهمان( ﴾إِنا هديناه السبِيلَ إِما شاكراً و إِما كَفُورا﴿اشاره دارد 

رساندن و همراهي فرد هدايت شونده تا ، مي ايصالو دو) پاسيا سپاسگزار باشد و يا ناس
صراط   و اجتبيناهم و هديناهم إِلى﴿ :فرمايد قرآن ميكه در مورد پيامبران الهي چنان ، است مقصد

ده كيمٍ ذلقتسيم هي اللَّههبادع نشاءُ مي نم ي بِهو آنان را برگزيديم و به راهى راست راه ( ﴾د
/ انعام( .)دكن اين هدايت خداست كه هر كس از بندگانش را بخواهد بدان راهنمايى مى .يمنمود

  )347ص، 7 ج، 1397، طباطبايي( )87

و فرموده است ت الهي دانستهاين كه آيات فراواني هدايت و ضلالت را وابسته به مشي :

كند  خدا هر كه را خواهد گمراه مى( ﴾صراط مستقيمٍ  يمن يشأ اللَّه يضللْه و من يشأْ يجعلْه عل﴿
، به اين معنا است كه خداوند متعال )39/ انعام() دهد و هر كه را بخواهد بر راه راست قرار مى
ت پروردگار در كند و مشي اساس آن اسباب كار مي در اين عالم اسبابي قرار داده است و بر

وجود هدايت و عدم  .ب و علت و معلول استعالم تشريع و تكوين بر طبق نظام سبب و مسب
كند  اي را ايجاد مي آن وابسته به وجود اسباب و علل هدايت و عدم آن است و خداوند حادثه

كند كه اسباب  داوند كسي را هدايت ميخ .كه مقتضي آن موجود و موانعِ وجود آن مفقود باشد
كسي كه خودش از ا ام، هدايت در وي فراهم باشد و آن شخص تقاضاي هدايت داشته باشد

از هواي نفس ، كفر و عناد راه خود را منحرف نمايد، فجور، با فسق هدايت اعراض نمايد و
ا استهزا كند به دليل ر داشته باشد و خدا رخويش پيروي نمايد و با حق دشمني نموده و تكب

، طباطبايي( .نمايد خداوند وي را از سعادت ابدي و هدايت محروم مي، نبودن اسباب هدايت
در آياتي كه هدايت نمودن را از خدا نفي نموده يا گمراه ، از اين رو. )313ص، 7ج، 1397

انَ اللّه ليضلَّ وما كَ﴿ نسبت به همة افراد انساني نيست، ساختن را به خداوند نسبت داده است
ماهدإِذْ ه دعا بمبلكه نسبت به كساني است كه نه تنها تقاضاي هدايت ؛ )115/ هتوب( ﴾قَو

ظلم و ، فسق، به كفر ؛بلكه اسباب ضلالت و گمراهي را در خويش فراهم نموده، نداشتند
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َيضلُّ ﴿ ،)74/ غافر( ﴾لَّه الْكَافرِينكَذَلك يضلُّ ال﴿: فرمايد به عنوان نمونه مي .اند اسراف رو آورده
ينمالظَّال 27/ ابراهيم( ﴾اللّه(، ﴿ينقإِلاَّ الْفَاس لُّ بِهضا يمو﴾ )26/ بقره(، ﴿ رِفسم وه نم لُّ اللَّهضي

ابتروء شود كه خداوند تنها كساني را كه با س از آيات ياد شده استفاده مي .)34/ غافر( ﴾م
در واقع افراد ياد شده  .كند كند و گمراه مي گردند هدايت نمي اختيار خود از مسير فطرت برمي

كند يا با قطع  كند به اين معنا است كه در گمراهي رها مي اند و تعبير گمراه مي گمراه بوده
كند و گرنه گمراه نمودن كسي كه گمراه است تحصيل  رحمت و توفيق آنان را عقاب مي

  .خواهد بودحاصل 

شود كه هدايت ابتدايي و براي همة افراد كار  از بيانات بالا و مجموع آيات قرآن استفاده مي
است چنان كه  )به صورت ايصال به مطلوب(و كار خدا ) به صورت ارائة طريق( پيامبران

به سوى راهى راست ) مردم را( همانا توو ( ؛﴾صراط مستقيمٍ  و إِنك لَتهدي إِلى﴿: فرمايد مي

إِنك لا تهدي من أَحببت و لكن اللَّه يهدي من ﴿ :فرمايد و نيز مي )52/ شورى( .)كنى هدايت مى
بلكه خداست كه  ؛هدايت كنيهمانا تو نتوانى هر كه را دوست دارى (؛ )56/ قصص( ﴾يشاءُ

اي به طور مستقيم به  مودن در هيچ آيهولي اضلال و گمراه ن .)نمايد هر كه را خواهد راه مى
كفر و تكذيب و مانند آن سخن گفته ، خداوند نسبت داده نشده مگر اين كه پيش از آن از ظلم

پس ( ؛﴾فَلَما زاغُوا أَزاغَ اللَّه قُلُوبهم واللَّه لَا يهدي الْقَوم الْفَاسقين﴿: فرمايد چنان كه مي، باشد
و خدا  شان را بگردانيد و كج ساختيگشتند و كجروى كردند خدا هم دلهاب]  از حق[چون 

إِنَّ الَّذين كَفَروا و ظَلَموا لَم يكُنِ ﴿: فرمايد و نيز مي )5/ صف( .)ننمايدهدايت را گروه فاسقان 
منهج طَرِيقاً إِلَّا طَرِيق مهيدهيلا ل و ملَه رفغيل نا كسانى كه كافر شدند و ستم كردند هما( ؛﴾اللَّه

در  )168/ نساء( .)دهدايت نماي) راست(خدا بر آن نيست كه آنها را بيامرزد و نه آنكه به راهى 
  . عامل گمراهي فرد بوده است، خود فرد ظلم و يا اسراف، فسق، كفر، همة اين موارد

علم غيب ، رد كه آن حضرتدا اعلام مي )ص( قرآن كريم از يك سو از زبان پيامبر .2شبهة 

گويم كه  من شما را نمى: گوب( ؛﴾عندى خزائن اللَّه و لَا أَعلَم الْغيب   قُل لَّا أَقُولُ لَكم﴿ :داند نمي
علم ، از سوي ديگر و) 31/ ؛ هود50/ أنعام( .)مدان هاى خدا نزد من است و نه غيب مى گنجينه

 ﴾تلْك من أَنباءِ الْغيبِ نوحيها إِلَيك﴿: فرمايد از جمله مي، كند غيب را براي آن حضرت اثبات مي

اين دو گروه از آيات با هم  ) 49/ هود. ()مكني اين از خبرهاى غيب است كه به تو وحى مى(
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، 1387، يوسف امين( .دانست دانست يا نمي تناقض دارند؛ زيرا آن حضرت يا علم غيب مي
  )www.geocities.com/ hidayatalmouslimoun سايتاز  61ص ،143 شبهه شماره

هي به آيات ديگر قرآن در توج  همانند شبهة پيشين از بي، شبهة ياد شده :نقد و بررسي
اگر آيات به صورت مجموعي در نظر گرفته شود و برخي  .تفسير يك آيه نشأت گرفته است

داشت گونه تناقضي نخواهند هيچ، ر برخي ديگر قرار داده شودمفس.  

دو قسم آية ديگر نيز در زمينة علم غيب ، علاوه بر دو دسته آياتي كه در شبهه آمده است
 :فرمايد از جمله مي، برخي آيات علم غيب را منحصر در خداي متعال دانسته است .وجود دارد

به ) با كسرة ميم(» مفتح«يا جمع  »مفاتح«) 59/ انعام( ﴾و عنده مفاتح الْغيبِ لا يعلَمها إِلاَّ هو﴿
مراد از ، براينبنا. و به معناى خزينه است )ميم هفتح با(» مفتح« جمعمعناي كليد است و يا 

است و كسي جز خداي يكتا بر آن آگاه غيب  هاي هاي غيب يا گنجنيه كليد، »مفاتح غيب«
ز غيب سخن و در آية ديگر از آگاه نمودن پيامبران ا )480ص، 4 ج، 1379، طبرسي. (نيست

 ؛﴾ من رسولٍ  يإِلَّا منِ ارتض غَيبِه أَحداً  يعالم الْغيبِ فَلا يظْهِر عل﴿ :گفته و فرموده است

مگر آن را كه به پيامبرى ، پس كسى را بر غيب خود آگاه نسازد، داناى غيب است ]خداوند([
هو عالم «بر مبتداي محذوف است يعني خ» عالم الْغَيبِ«) 27 – 26/ جن( .)پسندد و برگزيند

مگر ، كند آگاه نميبر غيب خود تنها خداوند بر غيب آگاهي دارد و احدي را يعنى » الغيب
ي كه خدا شود از آيه استفاده مي. پيامبركه عبارت است از خدا از او خشنود باشد كه كسى 
  .سازد ود آگاه مىص به خصوبخواهد به هر مقدار از غيب مخي را كه مبراهر پي متعال

اين ، دانست ضميمه كنيم اگر اين آيه را با آياتي كه علم غيب را منحصر در خداي متعال مي
به تبع تعليم (بع لي علم غيب بالتّو، از آن خداست لهصالاابكه علم غيب آيد  نتيجه به دست مي

، در نتيجه .ده استبلكه در اختيار پيامبران نيز قرار داده ش ؛اختصاص به خداوند ندارد) الهي
كند علم غيب بالاصاله است و مقصود  مقصود از آياتي كه علم غيب را از پيامبران نفي مي

گونه  هيچ، بنابراين .بع و با واسطة تعليم الهي استكند علم غيب بالتّ آياتي كه آن را اثبات مي
  )53ص، 20 ج، 1397، طباطبايي( .منافاتي ميان آيات وجود ندارد

شبهه در مورد آيات شفاعت نيز وجود دارد كه قرآن كريم از يك سو شفاعت را  نظير همين
و از سوي ديگر آن را  )44/ زمر( ﴾قُلْ للَّه الشفاعةُ جميعاً﴿: دهد منحصر در خداوند قرار مي

ض﴿ :داند اي محفوظ مي هبراي عدتنِ ارمونَ إِلَّا لفَعشلا ي آياتيا برخي  )27/ انبياء( ﴾يو ،

و لا ، و اتقُوا يوماً لا تجزِي نفْس عن نفْسٍ شيئاً﴿: كند مانند شفاعت در روز قيامت را نفي مي
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و بترسيد كه كسى به كار كسى نيايد و از او شفاعتى د و از روزى پروا كني( ؛﴾يقْبلُ منها شفاعةٌ

و لَا يملك الَّذين يدعونَ ﴿: مانند، كند مي و برخي ديگر آن را اثبات) 48/ بقره() دپذيرفته نشو
قبِالْح دِن شهةَ إِلَّا مفَاعالش ونِهن دون   ملَمعي مه خوانند و كسانى كه اينان به جاى خدا مى( ؛﴾و ،

 )دانند مگر آن كسانى كه شهادت به حق دهند در حالى كه مى، مالك هيچ شفاعتى نخواهند بود

 )12شبهة شماره ، 13، صhttp:/ /zandiq.com سايت: ك.، رBikhoda، 1387( )86/ فزخر(

، رسيم كه آيات نافي شفاعت به اين نتيجه مي، با كنار هم قرار دادن آيات در موضوع شفاعت
، نمايد كند و آياتي كه آن را اثبات مي شفاعت از نوع استقلالي و بدون ضابطه را نفي مي

  .خداوند و داراي ضابطه است ةزشفاعت با اذن و اجا

  روش نادرست در جمع آيات به ظاهر داراي اختلاف

اند  آيد كه وجود تعارض را در آيات قرآن پذيرفته چنين برمي، از سخن برخي قرآن پژوهان
كه در جمع ميان روايات متعارض  را حاتيمشابه مرجاموري ، و در جمع ميان آيات متعارض

اگر دو آيه با «: نويسد سيوطي به نقل از ابواسحاق اسفرايني مي. اند هكردمطرح ، فته شده استگ
هر يك را كه ابتدا ، بر اساس ترتيب نزول، هم تعارض داشتند و امكان جمع ميان آن دو نبود

م زماني يكي بر آوريم و اگر علم به تقد كنيم و منسوخ به حساب مي نازل شده بود رها مي
 .شود از اجماع علم به ناسخ پيدا مي، عمل به يكي از دو آيه بودديگري نداشتيم و اجماع بر 

، 1405 ،ابيارى/ 82ص، 1ج، 1988، سيوطي( .»شود ناسخ است اي كه بدان عمل مي يعني آيه
بيان «: نويسد داند مي ه از تعارض ميكه كلام الهي را منزّبا آنسيوطي نيز ) 198-191صص، 2 ج

چنين از اين سخن ) 73، ص1ج، 1988، سيوطي( .»ةضذلك الجمع بين الاحاديث المتعار
زركشي نيز . آيد كه وي در آيات موهم تعارض برخوردي مانند روايات متعارض دارد برمي
رساند كند و آن را به شش وجه مي عنوان وجه جمع ميان آيات متعارض ذكر ميه حاتي بمرج ،
ب احوال مدينه است بر خبري كه در آن اي كه بيانگر غال تقديم آيه، ي بر مدنيتقديم مكّ: مانند

  ....  ه است و تقديم مستقل در حكم بر غير مستقل در آن وحكم بر غالب احوال مكّ

  نقد و بررسي

اگر در روايات متعارض از . آيات قرآن با روايات در همة امور يكسان و قابل قياس نيستند
يز با نصوص به ظاهر متعارض ندليلي نداريم كه در آيات ، شود نصوص علاجيه استفاده مي
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گونه  قطعي الصدور است ولي همة روايات اين، ؛ زيرا همة آيات قرآنتعارض كنيم علاجيه حلّ
منشأ الهي ، بر اساس آيات قرآن )ص( روايات صادر شده از نبي اكرمبا اين توضيح كه  .نيستند
نيست  .گويد و از هواى نفس سخن نمى( ؛﴾ يوحي يإِنْ هو إِلَّا وح يو ما ينطق عنِ الهَْو﴿دارد 

نبايد هيچگونه اختلاف و ، از اين رو )4-3/ نجم. ()دشو اين مگر وحيى كه به او فرستاده مى
ولي از آنجايي كه ، مشاهده شود )عليهم السلام(تناقضي در روايات صادر شده از معصومان 

شده   نسبت داده) عليهم السلام(ه ئمو ا )ص( اعظم گاهي اوقات رواياتي به دروغ به پيامبر
احياناً تعارض ديده ، در چنين رواياتي، ه صادر شده استاست و يا برخي روايات از روي تقي

اگر مخالفت ميان دو روايت تبايني و به اصطلاح از نوع تعارض مستقر باشد كه جمع  .شود مي
في روايت صحيح از ناصحيح معرّ به عنوان معيار بازشناسينصوص علاجيه ، دلالي امكان ندارد

اي به  گونه نيست كه كسي بتواند آيه دورند و اينولي همة آيات قرآن قطعي الص، شده است
آيات قرآن قابل ، از اين رو .ه صادر شده باشداي به صورت تقي دروغ به آيات اضافه كند يا آيه

مستقر وجود ندارد نه اين كه در قرآن اصلاً تعارض ، بنابراين .قياس با روايات نخواهد بود
  .تعارض را پذيرفته دنبال وجه جمع بگرديم

   :گيري نتيجه

پاسخگويي به ، طرح شبهات فراوان نسبت به وجه اعجاز قرآن در هماهنگي و عدم اختلاف
ضروري ، م اختلافبندي منطقي و هدفدار همراه با بيان ريشه توه آنها را در قالب يك دسته

شود كه انگيزة  روشن مي، د آنعاي تناقض در آيات و موارد متعدظة ادبا ملاح .نمايد مي
اسلام   ةانگيزبا  برخي به انگيزة فهم قرآن و برخي ديگر و عيان تناقضات يكسان نبودهمد

تي كه علّ، م اختلافبه وجود آمدن توه ةصرف نظر از انگيز .اند اين كار اقدام كرده هستيزي ب
هموجب شده عد در نظر نگرفتن مباني و ، م كنند در آيات قرآن اختلاف وجود دارداي توه

  . قواعد صحيح در تفسير آيات قرآن است

برخي بر كه هاي مختلفي صورت گرفته است  بندي دسته، در زمينة آيات موهم اختلاف
آيات ( احكام و اخلاق و برخي نيز بر اساس اقسام اختلاف لفظي، اساس موضوعات عقايد

اند  و محتوايي آ ن را تقسيم نموده )تفاوت مراتب فصاحت و بلاغت و نظم، ض ادبيموهم تناق
: زيرا ؛م اختلاف روش بهتري استت توهتقسيم بر اساس سبب و علّ، به نظر نويسندهكه 

   ؛شود ت به وجود آمدن شبهه آشنا ميمخاطب با علّ )الف



   

  

  

 

 

  1390چهارم، زمستان ل، شماره قيم، سال او كتاب نامهفصل  90

  

  

   ؛گيرد گويي به شبهات را ياد مي توان پاسخ )ب
يابد و نيازي به تكرار پاسخ در  پاسخ مي، شبهات مشابه و هم نوع آنبراي ، پاسخبا يك  )ج

  .موارد مشابه نيست

م اختلاف ت توهشناسايي علّ، روش صحيح در پاسخ دادن به آيات موهم اختلاف در قرآن
 .و پاسخ دادن به شبهه بر اساس قاعدة ياد شده است) در نظر نگرفتن يكي از قواعد تفسير(

ونه گ ولي همة روايات اين ،نددورقطعي الص، همة آيات قرآن بر اين بايد دانست كه علاوه
 بيان مرجحات در، بنابراين .ق ندارددر آيات قرآن تعارض مستقر امكان تحقّ، از اين رو .نيستند

به شود،  ديده ميپژوهان   قرآناز برخي كه در سخن  در جمع ميان آيات به ظاهر متعارض
  .است وجود تعارض در آيات قرآن و سخني بدون دليل معناي پذيرش
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